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شاید دنیایمان را تباه‏تر می‌کنیم
‏داستان هوش مصنوعی از قرن‏ها، فرهنگ‏ها

و ایده‏های گوناگون گذشته تا به چت‏جی‏پی‏تی رسیده است

وقتــی در اواخر ســال ۲۰۲۶ چت‏بات هــوش مصنوعی 
چت‏جی‏پی‏تی راه‏اندازی شــد، همه جهان شــگفت‏زده 
شــدند. همه درباره‏اش صحبــت می‏کردند. رســانه‏ها و 
روزنامه‏هــا پر بودنــد از مطالبی دربــاره هوش مصنوعی. 
بســیاری‏مان نگران شــدیم. دولت‏ها دچار دســتپاچگی 
شــدند و بعــد از خودمان پرســیدیم بــه کجــا می‏رویم؟‏ 
ناکجاآباد؟‏یــا اینکه آخرش چه می‏شــود؟ توبی‏ والش که 
کتاب »تاریخ فشرده هوش مصنوعی« را نوشته، در کتابش 
می‏گوید رونمایی از هــوش مصنوعی اوپن‏ای‏آی به‌ظاهر 
موفقیتی یک‏شبه است، اما فرآیندی طولانی را پیموده تا 
به اینجا رسیده است. او در کتاب خود می‏نویسد، از زمانی 
که آلن تورینگ برای نخستین‌بار این پرسش را مطرح کرد 
که »آیا ماشین‏ها می‏توانند فکر کنند؟«، هوش مصنوعی 
از یک ایده‏ فرضی به نیرویی دگرگون‏کننده تبدیل شــده 
اســت. بااین‏حال والش به‏طور مشخص، ۱۸ ژوئن ۱۹۵۶ 
را خاستگاه رسمی هوش مصنوعی می‏داند. یعنی همان 
روزی کــه عده‏ای در کارگاهی آموزشــی جان مک‏کارتی، 
اســتادیار جوان دانشــگاه دارتموت، نشســتند تا به راه و 
روشــی برای ساخت ماشــینی که بتواند فکر کند، دست 
یایند. این همــان رویای دیرین و بلندپروازانه‏ تورینگ بود. 
والش می‏نویســد، ماجرا از اینجا آغاز شد اما باید بپذیریم 
هوش مصنوعی دهه‏هاســت بخشــی از زندگی ما شده و 
تنها به‌این‌دلیل که مثــل چت‏جی‏پی‏تی در معرض دید و 
توجه‏مان قرار نگرفته‏اند، از یادشان برده‏ایم. کتاب »تاریخ 
فشرده هوش مصنوعی« درباره همین موضوع است. توبی 
والش ما را در مسیری که به‏نظر موفقیتی یک‏شبه می‏آید، 
همراهی می‏کند تا به تاریخ پشت هوش مصنوعی امروزی، 
جهش‏هــای خیره‏کننــده و محبوبیت اخیر آن برســیم. 
بــه تعبیــر او، از روزی کــه رایانه متولد شــد، ظهور هوش 
 AI مصنوعــی نیز آغاز شــد. هیاهویی که امــروز پیرامون

شکل گرفته، محصول سال‏ها انباشت و پیشرفت است. 
برجســته‏ترین  از  یکــی  می‌تــوان  را  والــش  توبــی 
پژوهشــگران هوش مصنوعی در جهان دانست. او استاد 
هوش مصنوعی در دانشــگاه نیوساوت‏ولز استرالیاست. 
والش، به‏پاس ســهم چشمگیرش در پژوهش‏های هوش 
مصنوعی، به‏عنوان عضو انجمن پیشبرد هوش مصنوعی 
)AAAI( انتخاب شــده و موفق به دریافت جوایز متعدد 
پژوهشــی شده و ســال‏ها نیز در انگلســتان، اسکاتلند، 
فرانسه، آلمان، ایتالیا، ایرلند و سوئد سمت‏های پژوهشی 
داشته است. او در کتاب »تاریخ فشرده هوش مصنوعی« 
به‏صورت نظام‏مند به خاستگاه ماشین‏ها، گسترش آن‏ها 
تا ســطح آگاهی انســان و کاربردپذیری‏اش، به‏خصوص 
موج نگرانی و هراس فراگیرشده ناشــی از آن می‏پردازد. 
اینکه ما می‏ترســیم مبادا هــوش مصنوعی روزی کنترل 
همه امور زندگی‏مان را در دست بگیرد، موضوعی است که 

والش در کتابش بسیار به آن توجه کرده است. 
کتــاب »تاریــخ فشــرده هــوش مصنوعــی« پــر از 
حکایت‏هــا و روایت‏هایی اســت که دامنه‏شــان از واقعاً 
مفیــد تا صرفاً ســرگرم‏کننده، گســترده اســت. برخی 
از آن‏هــا به‏خوبــی کمک می‏کننــد تــا بفهمیم هوش 
مصنوعی چیســت و چگونه به این نقطه رسیده است. 

نویســنده عقــب و عقب‏تــر می‏رود تــا بــه دوران یونان 
باستان برســد. در حکایات اسطوره‏ای یونانیان، درباره 
موجوداتی مصنوعی مثل تالوس و گولم ـ که از موهبت 
هوش و آگاهی برخوردار بودند ـ صحبت شــده اســت. 
والش معتقد اســت که حتی در داستان فرانکنشتاین، 
معروف‏تریــن اثــر »مری شــلی« کــه در ســال ۱۸۱۸ 
میلادی نوشــته شــده، از مضمون گولم استفاده کرده 
اســت. گولم، درواقع تجسیم اضطراب و اعجاب عمیق 
و کهن ما در برابر ابداعاتی است که از اختیارمان خارج 
می‏شــوند. والش می‏نویسد، تجســم هوش مصنوعی 
قرن‏هاســت در زندگی ما حضور دارد و فقط از زمانی‌که 
رایانه وارد زندگی‏مان شــده، نمادین شــده است. عصر 
نمادین از نخســتین رایانه مکانیکی در ســال ۱۸۳۷ تا 

چت‏بات‏ها، ربات‏ها و خودروهای خودران امروزی.

سفر در گذشته، حال و آینده �
کتاب والش، سفری سریع و ضروری در گذشته، حال 
و آینده هوش مصنوعی در ســه بخش اســت؛ سفری‌که 
به‌گفته خودش، شبیه مسیر ترن‌هوایی است. او با نگاهی 
ســاده و روشــن، چگونگی شــکل‏گیری این فنــاوری را 
توضیح می‏دهد و به نقش رایانه‏های تعیین‏کننده‏ای چون 
»واتســون« و »منیِس« می‏پردازد. والــش در این کتاب از 
نوآورانی که ایده ماشین‏های اندیشمند را در سر پروراندند، 
به منشــأ جالب و غیرمنتظره یک اشتباه تایپی در گوگل 
می‏رســد، از نقش و ســهم منطق و اســتدلال و بازی‏ها و 
ابتکارهای هوش مصنوعی عبــور می‏کند و چالش‏های 
زیست‏محیطی، اخلاقی و وجودی هوش مصنوعی امروز 

را پیشِ‌روی ما می‏گذارد. 
با وجود ‏این، کتاب »تاریخ فشرده هوش مصنوعی« 
دربــاره آنچه امروز بــا عناوینی مثل هــوش مصنوعی، 
و...  ماشــینی  یادگیــری  و  هوشــمند  ماشــین‏های 
می‏شناســیم، نیســت. ایــن کتــاب درباره انســان‏ها، 
فلســفه‏ها و جوامعی است که برای شکل‌دادن به آینده‏ 

روشن می‏کوشند. 
نویســنده در کتاب خود علاوه بر ذکر تاریخچه هوش 
مصنوعی، به داوری هم می‏نشــیند. او می‏گوید ،فناوری 
هوش مصنوعی در حکم شمشــیری دولبه اســت که در 
کنار مزایای بســیار ـ کــه هیچ‏کدام مهم‏تــر از انقلاب در 
پزشــکی و آموزش نیســت ـ مخاطرات زیادی هم دارد. او 
می‏نویســد، فهرســت نگران‏کننده‏ای از چالش‏ها وجود 
دارد، امــا بیش‌ازهمــه نگران دو چالش زیســت‏محیطی 
مدل‏های بــزرگ هوش مصنوعی)هــدردادن آب و تولید 
دی‏اکسیدکربن( و چالش دموکراتیک )اخلال در انتخابات 
و جهت‏دهی به رأی‏دهندگان( است. حرف اساسی والش 
در کتابش این اســت که باید برای بهره‏بــرداری از هوش 
مصنوعــی، از تاریخ درس‌عبرت بگیریم. او می‌نویســد، 
حالا بیش از هر زمان دیگری، جهان در آستانه وضعیتی 
است که اثرات اختلالی شبکه‏های اجتماعی بر زندگی، 
به‏واســطه متغیر دیگری به‌نام هوش مصنوعی، تشــدید 
می‏شــود. این جمله والش که ناامیدکننده و تلخ اســت، 
شاید به‏اندازه کافی گویای واقعیت هوش مصنوعی باشد؛ 
متاسفانه فرزندان ما قرار است دنیایی تباه‏تر از دنیایی که 

در آن متولد شده‏ایم را به ارث ببرند.

معرفی کتاب

شــخصی و گروهی نیروهای سیاســی را نباید یکسره براساس 
ایده تئوری توطئه، بلاوجه دانست.

4 عامل تداوم جمهوری اسلامی �
از نظر نویسنده کتاب »نبرد قدرت در ایران دوره جمهوری 
اســامی«، مانــدگاری جمهوری اســامی و تــداوم نیم‏قرنه 
قدرت روحانیت، چهار عامل عمده دارد. اولین آنها »ســرمایه 
اجتماعــی روحانیت« اســت که هــم آنها را به برنده‏شــدن در 
نبرد قدرت در انقلاب توانا ســاخت و هم با وجود میزانی افت، 
همچنــان به‏طــرزی معنادار بیشــتر از رقبایش اســت. حتی 
سمیعی معتقد است، گاهی دشمنان انقلاب همچون آمریکا 
ناخواســته ســرمایه اجتماعی روحانیت را با حمایت از صدام، 
اســرائیل، داعش و ضدانقلاب و وضــع تحریم‏های حداکثری 
تقویت کرده است. جز این روحانیت از آغاز انقلاب و همچنان 
طرفــداران گوش بــه فرمانــی دارد که حاضرند بــرای دفاع از 
عقیــده خود از جان خویــش بگذرند. این امری اســت که در 
ســایر گروه‌های سیاسی مفقود است. دومین عامل ماندگاری 
جمهوری اســامی، این است که همواره و هرچند کم‌وبیش، 
تلاش کرده ســهمی از قدرت را برای جمهور مــردم نگاه دارد 
و انتخابات‏های دوره‏ای را برگــزار کند. بنابراین »اگرچه چرخ 
دموکراســی روان و ســریع نمی‏چرخیده، هرگــز به‏طور کامل 
متوقف نشــده اســت.« ســومین علت تداوم حکومت فعلی را 
ســمیعی در مهارت نظام در چرخــش در بزنگاه‏ها و پیچ‏های 
تاریخــی ردیابی می‏کنــد و آن را با مثال‌هایی مانند نوشــیدن 
جــام زهر در قطعنامه ۵۹۸، تغییر ریــل اقتصاد دولتی پس از 
جنگ و نرمش قهرمانانــه در برجام توضیح می‌دهد. درنهایت 
عامــل چهارمی که به‌زعم ســمیعی به ادامــه حکمرانی نظام 
فعلی انجامیده اســت، این اســت که »گزینه‏هــای جایگزین 
آن غیرجذاب و بسیار مخدوش هســتند« و »هیچ‌کدام از این 
گروه‌ها به‏تنهایی یارای مقابله با روحانیت را ندارند.« بدتر از آن 
اینکه »وقتی با هم جمع شــوند، همان سرمایه‏های محدودی 
را هم که تک‏تک دارند، از دســت می‏دهند، زیرا‏ آن سرمایه‏ها 

در مقابله با نیروهای دیگر ضدانقلاب به‌کار گرفته می‏شود.«

ناجنبش‏ها و سرکشی‏های خزنده �
ســمیعی با وجود این نگره‏ها، انکار نمی‏کند که جمهوری 
اســامی با چهار ابرچالــش رونــد نزولی ســرمایه اجتماعی 
روحانیت، ضعف ساختار سیاســی و وجود ناسازگاری درونی، 
نابســامانی اقتصاد و انزوای جهانی مواجه شــده و در کنار آنها 
»در حال ازدســت‌دادن مشروعیت سیاسی خود« نیز است که 
باید زنگ خطری برای حاکمان قلمداد شــود؛ زیرا »نظام‌های 
فاقد مشروعیت در بحران‌ها آسیب‏پذیرند و احتمال سقوط‌شان 
زیاد است«. جز این، سمیعی به این نکته نیز اشاره می‏کند که 
اگرچه توده‏ها به‌رغم تمام تلاش‌های ضدانقلاب، به‌دلیل نبود 
رهبری واحد و غلبه نگرش‌های نئولیبرال در سطح جهانی که 
تبعاتی نظیر مصرف‏گرایی، فردگرایی و ضدیت با ایدئولوژی را در 
پی دارد، »توان انقلاب کردن، ضد جمهوری اسلامی را ندارند« 
ولــی نباید دو نکتــه را نیز فرامــوش کرد؛ اول آنکــه، توده‏ها با 
»سرکشی خزنده« یا با استفاده از ناجنبش‏هایی همچون زنان، 
جوانان و روســتاییان مهاجر به شــهرها توانسته‏اند امتیازهای 
زیــادی از نظام سیاســی بگیرنــد و دوم اینکــه، ضدانقلاب در 
ترویج و حمایت از سرکشی خزنده توده‏ها و شکل‏دهی به افکار 
عمومی با استفاده از کانال‌های ماهواره‏ای و شبکه‏های مجازی 
در مقابل سیاست رسانه‏ای کهنه و ناتوان رسمی، بسیار قوی و 

موثر عمل کرده است.

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعود شاه‌حسینی

حال فروپاشــی و دگرگونی است، رخ می‏دهد. شهری با دیوارهایی که هرلحظه فرومی‏ریزند و 
دوباره ساخته می‏شوند؛ همانند مرز بین هویت و فراموشی و واقعیت و رویا در این شهر که آن را 
استعاره‏ای از ذهن انسان مدرن می‏دانند. به‌عبارت‌دیگر، موراکامی از دیوار برای نمایش جدایی 
انســان و جهان، من درون و واقعیت بیرون اســتفاده کرده و عشق و تخیل را تنها سلاح برای 
رویارویی با این خلأ در جهانی که همه‌چیز در حال تغییر اســت، معرفی می‏کند. روای در این 
رمان که چند روایت در آن تنیده شده و هر بخش کتاب، تکه‏ای از ذهن و حافظه‏ اوست، به‌دنبال 
پاسخ برای این پرسش ساده اما بنیادین است؛ چگونه می‏توان در جهانی بی‏ثبات و پر از مرزهای 
فروپاشیده، معنا یافت؟  موراکامی برای پاسخ به این سوال در هر بخش از کتاب با استعاره‏ها و 
ابهام‏های فلسفی، به خواننده تعاریف جدید و متفاوتی از هویت، عشق، زندگی، واقعیت و رویا 
ارائه می‏دهد. منتقدان خارجی عموماً این رمان را آیینه‏ای شفاف از جهان موراکامی می‏دانند؛ 
داستانی با فضاسازی سوررئال، ریتم آرام، شخصیت‏های منزوی و دغدغه‏هایی مانند تنهایی، 
فقدان، حافظه و معنای »خود«. برای طرفداران قدیمی موراکامی نیز، این کتاب یادآور آثاری 
چون »ســرزمین عجایب بی‌رحم و ته‌دنیا« است و این‌بار هم برای آن‏‏ها حس آشنای قدم‏زدن 
در جهانی نیمه‏واقعی و نیمه‏ذهنی را زنده می‏کند. بسیاری از نقدها از حال‏وهوای مراقبه‏ای 
و نمادپــردازی پررنگ رمان تمجید کرده‏اند و آن را تجربه‏ای عمیق و تأمل‏برانگیز دانســته‏اند. 
درمقابل بخش قابل‌توجهی از نقدها به ریتم کند، تکرار زیاد و طولانی‏بودن بیش از حد روایت 
اشاره کرده‏اند. برخی منتقدان معتقدند که موراکامی در این رمان بیش‌ازآن‏که داستان را پیش 
ببرد، در فضا و ایده‏ها مکث می‏کند و همین موضوع باعث می‏‏شــود کتاب برای خوانندگانی 
که انتظار پیرنگی پرکشش دارند، خسته‏کننده به‌نظر برسد. همچنین انتقاداتی درباره پرداخت 
برخی شخصیت‏ها و ابهام بیش از حد پایان‌بندی مطرح شده است؛ ابهامی که برای عده‏ای 
نقطه‌قوت و برای عده‏ای نقطه‌ضعف محسوب می‏شود. بااین‌حال نمی‏توان اهمیت »شهر و 
دیوارهای بی‏ثباتش« را در تصویرســازی وهم‏انگیز از دنیای روبه‏زوال و بی‏ثبات انکار کرد. نشر 
چشمه این کتاب را در 488 صفحه و به قیمت 610 هزار تومان منتشر کرده است. خواندن آن 
برای کسانی که با سبک موراکامی آشنا هستند و از روایت‏های آهسته، نمادین و فلسفی لذت 
می‏برند، اثری ارزشمند و تأمل‏برانگیز است. اما برای مخاطبانی که به‌دنبال داستانی پرحادثه و 

سرراست ‏هستند، ممکن است تجربه‏ای دشوار و حتی ناامیدکننده باشد. 

 محمد سمیعی
در کتاب »نبرد 

قدرت در ایران دوره 
جمهوری اسلامی« 

می‌گیود در دوره پس 
از انقلاب بهتر است 

نیروهای سیاسی را 
در قالب دوگانه 

نخبگان )روحانیت، 
روشنفکران، 

جناح‌های سیاسی، 
گروه‌ها و نهادهای 
ثروتمند، نظامیان و 
نهادهای اطلاعاتی، 
کشورهای خارجی 

و ضدانقلاب( و 
توده‏ها فهم کرد. 

برهمین‌اساس فصول 
کتاب شامل بررسی 
همین نیروها می‏شود

 شعبده‏باز لبخند باشیم
در شبکلاه درد

جمعه‏ی پیش به مناســبت صدمین ســالروز 
احمد شاملو، رفتم گالری دنا تا 100پرتره‏ای را 1

که بهزاد شیشه‏گران از سال ۱۳۷۶ شروع به کشیدن‏شان 
کــرده بود، ببینــم. صورت‏هایی از احمد شــاملو که در 
برخی از آن‏ها چهره‏ی شاعر واضح بود و در برخی دیگر 
حالت دســت و سرش یادآور بامداد خسته. کتابی هم از 
این پرتره‏ها منتشــر شــده بود. همان‌روز دوســتی سر 
ســتون‏هایم اینجا پیشــنهاد درســتی داده بود. گفت، 
زشتی‏ها را که می‏بینیم دائم و هر روز و می‏دانیم که وجود 
دارند؛ در ستون‏ تو دنبال هنر و چیزهای زیبا بودیم. گفتم 
آخر شرایط تاریک اســت، هیچ چشم‏انداز و امیدی هم 
نــدارم و حس می‏کنم اگر از این چیزها بنویســم شــاید 
دروغین یا بی‏مزه از کار دربیاید. ولی راست می‏گفت که 
اگر من و او هنوز زنده‏ایم و می‏توانیم در میهمانی دور هم 
جمع بشــویم، گپ بزنیم و بخندیم، لابد کــه هنوز باید 
دنبال زیبایی بگردیم. گیرم الان در حد سوســوی شمع 
باشد در یک‌ چاه. چیز دیگری که مطمئنم کرد باید تغییر 
رویه بدهم، همان نمایشــگاه شــاملو بود. یــادم آمد که 
رسالتم را در زندگی شعر شاملو گذاشته بودم: »شعبده‏باز 
لبخند در شــبکلاه درد«. به‌نظرم خیلی باشکوه است. 
اینکــه به‏رغــم همــه‏ی رنج‏هــا و دردهــا، راهــی برای 
نفس‌کشیدن و حتی تحســین زندگی پیدا کنی. یافتن 
معنا در پی بی‏معنایی. خود شاملو این فضیلت را داشت. 
اینکه انســان زاده‌شدن را دشــواری وظیفه می‏داند، از 
همین‏جا می‏آیــد. اینکه در تاریکی‏ها تــوان خندیدن، 

گریستن و حس‌کردن را در وجودت حفظ کنی. 
با این دست فرمان برویم سراغ یک سریال که 
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نیویورکر، جزو بهترین‏های سال ۲۰۲۵ است. »استودیو« 
شاهکار سریال‏ســازی ست روگن است. ســت روگن را 
احتمالًا در کمدی‏های جاد آپاتو دیده باشــید. خودش 
بعدتر خالق انیمیشــن »سوســیس پارتی« و کارگردان 
کمدی‏های آخرالزمانی مثل »این آخرشه« و »مصاحبه« 
شد. سریال »استودیو« به‌گمانم کامل‏ترین اثر ست روگن 
تا امروز اســت و به‌شــدت منتظر دیــدن فصل دومش 
هســتم. داســتان مرد عشــقِ ســینمایی کــه در یک 
استودیوی بزرگ فیلم و سریال کار می‏کند. فرصتی پیش 
می‏آیــد که رئیــس کل او را به‏عنــوان مدیر اســتودیو و 
تصمیم‏گیرنده‏ی پروژه‏ها منصوب می‏کند اما این مقام 
کــه در ابتــدا هیجان‏انگیز به‌نظر می‏رســد، خیلی هم 
خوشــحال‏کننده نیســت. وقتی مدیر می‏شوی خیلی 
اوقات لازم اســت تصمیماتی بگیری کــه لزوماً به آن‏ها 
اعتقاد نداری یا حتی با علاقه‏ات سازگار نیست. مدیر ما 
حتی مجبور می‏‏شــود سر فیلمســاز محبوبش، مارتین 
اسکورســیزی کلاه بگذارد! شاید فکر کنید این سریال 
فقط به‌درد کسانی می‏خورد که عشق سینما هستند یا با 
ســازوکار استودیویی آشنایند. اما واقعیت اینجاست که 
ســریال بیشــتر درباره‏ی دنیای تجارت است. درباره‏ی 
بازاریابــی و فــروش. دربــاره‏ی اینکه چطــور در جهان 
سرمایه‏داری گاهی باید زیبایی‏شناسی را فدای درآمد یا 
تقاضای بازار کرد و خب خیلی خنده‏دار است. از دل این 
تناقض‏هــا ســکانس‏های بامزه‏ای درمی‏آیــد که حتی 
می‏توانید سرشان قهقهه بزنید. یک جاهایی البته ست 
روگن زیاده‏روی هم می‏کند. مثلًا آن ســکانس سر فیلم 
سارا پولی واقعاً زیادی دست‌وپا چلفتی‌بازی درمی‏آورد. 
اما درکل، این سریالی است که می‏‏شود دیدنش را توصیه 

کرد؛ بامزه، انسانی و هوشمندانه. 
راستش سر یک سریال دیگر هم هفته‏ی پیش 
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عجیب کمدی‌ناخواسته شده. از تفریحاتم این شده که 
آخر شــب‏ها قبل از خواب، بخش‏هایــی از هر اپیزود را 
ببینم. عجیب‏ترین زی‏مووی این سال‏ها می‏تواند لقب 
بگیرد. بعد نمی‏دانم چطور در رمان حاج‏ســید جوادی 
انقدر دســت برده‏انــد و عاقبت‌اش قرار اســت به کجا 
برســد. چطور نقش عصمت ـ زن مخفی بصیرالملک ـ 
انقدر پررنگ شده یا اصلان ـ خواستگار اول محبوبه ـ یا 
این عموی سیاســی قرار است در ادامه چه کنند. ولی 
فارغ از این‏ها فرانســه حرف‌زدن علی مصفا در قسمت 
نهم با لیندا کیانی در نقش عصمت ـ زن صیغه‏ای‌‏اش ـ 
جزو بامزه‏ترین چیزهایی بود که امســال دیــدم. واقعاً 
ناگهان و از ناکجا شروع کرد بی‏ربط فرانسه حرف‌زدن و 
بعد هم گفــت حال‌وهوای ما به زبان فرانســه بیشــتر 
می‏خــورد! یک ســکانس خنده‏دار دیگر هــم دوئل به 
سبک قهوه‏ی قجری، بین دو خواستگار محبوبه است. 
بی‏اغراق یک‌ربع دو نفر جلوی هم نشسته‏اند و برای هم 
چشــم و ابرو می‏آیند که ببینیم جرأت می‏کنند فنجان 

قهوه‏شان را سر بکشند یا نه. 
اول کار عصبانــی بودم. گفتم به شــعور مخاطب چطور 
توهیــن می‏شــود. الان ولی انقدر خام‏دســتانه اســت 
کارگردانی و فیلمنامه که می‏توانم با آن تفریح کنم. شاید 
هرهفته اصلًا یکی از این ســکانس‏های بامــزه‏اش را رو 

کردم که دور هم بخندیم. 

روزنامه‌نگار
صوفیا نصرالهی


